
  مواجهه با بحران یا فاجعه از ســوی شهری چون  �
کرمان که نزدیک ترین شهر کمک کننده به مرکز واقعه 
بود دقیقا از کی شروع شد؛ اولین شوک به شهر کرمان 

کی وارد شد؟ 
اخلاص پــور: خب از همان ســاعت هشــت صبح، 
عده ای که آشنایانشــان در بم زندگی می کردند به سمت 
این شهر راه افتادند اما کرمان تقریبا از ساعت ۱۱ روز زلزله 
که اولین مجروحان به بیمارستان افضلی پور آورده شدند 

با واقعیت فاجعه روبه رو شد. 
زندرضوی: من صبح همان روز کارگاهی داشــتم که 
تعدادی از کارشناسان استانداری هم در آن شرکت کرده 
بودند. نکته جالب اینجاســت با اینکه کرمان هم شدیدا 
لرزیــده بود اما کســی از عمق فاجعه بم تا آن ســاعت 
خبر نداشــت. به عبارتی شهر منتظر ماند تا با ورود سیل 
مجروحان، با عمق فاجعه ای که در ۲۰۰کیلومتری آن رخ 
داده بود آشنا شــود. اطلاع رسانی به شهر کرمان در این 

زمینه بسیار بد انجام شد. 
  این عدم اطلاع رسانی درست؛ درباره بحران های  �

ناشی از حوادث طبیعی چه تبعاتی دارد؟ 
زندرضــوی: وقتی در روزهای بعــد از زلزله صحبت 
از این شــد که مســئولان باید همان موقعی که تعدادی 
پیش لرزه، بــم را لرزانده بود، اطلاع رســانی می کردند و 
احتمــال وقوع خطر را جدی تر به مردم اطلاع می دادند، 
آســیب جدی به اعتمــاد عمومی وارد شــد. به عبارتی، 
در میان مســئولان، تــرس از اینکه زلزلــه اتفاق نیفتد یا 
اینکه نتوان مردمی را که از خانه هایشــان بیرون آمده اند 
کنترل کرد، باعث عدم این اطلاع رســانی پیش از فاجعه 
شــد. در زلزله بروجرد از این موضوع درس گرفته شــد 
و با اطلاع رســانی به موقع به مــردم از یک فاجعه دیگر 

جلوگیری شد. 
  کدام گروه هــای اجتماعی زودتریــن و بهترین  �

واکنش را به فاجعه نشان دادند؟ 
زندرضــوی: اولین گروه هایــی که شــاید انتظار هم 
می رفــت که چنیــن باشــند، گروه هــای کوه نــوردی و 
دانشجویان پزشکی به ویژه دانشجویان دختر بودند. آنها 
خیلی زود از شوک حادثه، خارج و برای رفتن به بم آماده 
شــدند. خیلی زود دوستان و شــبکه روابط خود را برای 
آگاه کردن آنهــا از عمق فاجعه و کمک به بازماندگان آن 
فعال کردند. البته قبل از آن خویشــاوندان و دوستان به 
شکل انفرادی اقدام کرده بودند. خود من اولین حضورم 
۴۰ ســاعت پس از زلزله بود. اول نمی دانســتم چه باید 
کرد و یادداشتی در روزنامه فردوس کویر نوشتم که نشانه 
این نادانی اســت. اما شور جوان هایی که از دانشگاه های 
شــهر کرمان، برای کمک بسیج می شــدند، عجیب بود. 
موضوعی که باعث شــد با کمک یکــی از همکارانم در 
دفتر خودم از جوان هایی که از بم برمی گشــتند مصاحبه 
بگیرم و مشاهدات آنها را ثبت کنم. مشاهداتی که بعدها 
تبدیل به یک رمان شــد (مهــر بی ریای رودابه؛ نوشــته 
دکتر عباسی) که بخشــی از آن بر اساس آنچه در بم در 
هفته اول گذشته بود و از زبان این دانشجویان بازگو شده 
بود. خود من دو مــاه بعد با طرح مدیریت بحران بر پایه 
ظرفیت هــای اجتماعات محلی و با حمایت رئیس وقت 
دانشــگاه و رئیس شورای اسلامی شهر بم وارد بم شدم. 
ما در زمینه کودکان کمک های بسیار زیادی جمع کردیم. 
بااین حال وقتی وارد بم شــدیم، متوجه شدیم توزیع این 
کمک ها بسیار سخت اســت و هیچ گاه نتوانستیم به یک 
وضعیت راضی کننده برســیم. اما باز تلاش می کردیم از 
طریق همان شبکه مربیانی که آموزش داده بودیم، به یک 
نقطه اپتیمم برسیم. اما تا مدت ها نمی دانستیم با کودک 
فاجعه دیده ای که از یک کتاب مشابه تقاضای چند جلد را 
دارد، چگونه باید برخورد کرد! چیزی که حتی قابل فروش 
نبود. دلیل آن هم این بود که نه ما آمادگی این را داشتیم و 

نه شهر. ما از قبل هیچ شبکه محلی در این شهر نداشتیم 
و یک حس بیگانگی نســبت به آنجــا در ما و در نگاه به 
ما شکل گرفته بود. موضوعی که با شبکه سازی از طریق 

مربیان سعی کردیم آن را برطرف کنیم. 
  به هر روی فــرد در فاجعه ای چون بم دچار یک  �

حس ازدست دادگی و فقدان شدید می شود؛ میل به 
دریافت بیشترین کمک ممکن هم می تواند واکنشی 
به این فقدان باشد. چگونه می توان بین این حس و 

نیازهای واقعی فرد تعادل برقرار کرد؟ 
زندرضوی: وقتی ما به بم رفتیم، دیدیم توزیع کمک ها 
چقدر نامتوازن در شهر انجام شــده است. برای من این 
سؤال وجود داشت که چرا توزیع کمک ها نامتوازن است 

و از ســوی دیگر چرا تــا این اندازه 
درخواســت بــرای دریافت کمک 
زیاد است. دلیل این امر را من در دو 
نکته می بینم؛ یکی اینکه به عنوان 
ستاد های مسئول و تصمیم گیرنده 
در جامعه اول نمی پذیریم که این 
حادثه ممکن است در این وسعت 
اتفاق بیفتد و دوم اینکه این فرض 
نادرست را در ذهن داریم که همه 
افراد بازمانده و عزیز از دست داده، 
در این حوادث ذهن و منطق شــان 
از کار می افتد! حریص می شــوند 

و آنهــا را به عنــوان آدم های منطقــی تصمیم گیر کنار 
می گذاریم که نیاز دارند کســانی از جاهای دیگر بیایند و 
به آنها کمک کنند. تجربه بم به من نشــان می دهد این 
پیش فرض به شدت غلط اســت. برای مثال، در روز دفن 
اجســاد، بازماندگان با اینکه بسیار عزادار بودند اما چنان 
کار دفن اجســاد را با دقت و هماهنگی یکدیگر حتی در 
کانال هایی که ورود به آن دشــوار بــود، انجام می دادند 
که انســان حیرت می کرد؛ یعنی در بدترین شرایط ممکن 
و برای یکی از ســخت ترین کارهــا در فاجعه یعنی دفن 
عزیزانشــان بســیار منطقی تصمیم گیری و برنامه ریزی 
می کردند. پس چرا در فرایند برنامه ریزی و اجرای امداد 

باید کنار گذاشته می شدند؟ 
  اگر درســت متوجه شــده باشــم، منظور شما  �

این اســت که در برنامه ریزی برای کمک رســانی به 
بازمانــدگان حوادثی مانند زلزله، بایــد روی توان و 

قدرت بازماندگان حساب باز کرد؟ 
زندرضوی: بله، البته با کمک به برپایی گروه های کاری 
محله ای از همین امروز و در همه شــهر های در معرض 
آسیب زلزله. بخشــی از این نادیده گرفتن جامعه محلی 
بازمانده از فاجعه در امر کمک رســانی، ناشــی از شــور 
جمعی شکل گرفته در سطح کشور برای مداخله و کمک 
در آن فاجعه و البته بودجه های بی حساب وکتاب دولتی 
است که بدون نظارت و حسابرسی امکان خرج کردن آنها 
به وجود می آید. این موضوع باعث می شــود که افرادی 
که بیشترین شناخت را از اجتماع بحران زده دارند، با یک 
کلیشه نادرســت به این معنی که 
آنهــا توان و قــدرت تصمیم گیری 
ســازوکار  از  ندارنــد،  منطقــی 
برنامه ریــزی کمک رســانی حذف 
شــوند. در بم تعداد کسانی که از 
شــوک حادثه نمی توانستند خارج 
شوند در مقایســه با کسانی که در 
همان ۲۴ ساعت اول، ساختارهای 
منطقی ذهن خود را باز یافته بودند 
بســیار اندک بود. اما این را کســی 
خــارج از منطقه، بــاور نمی کرد؛ 
بنابراین ایــن پیش فرض که آدم ها 
بــه دلیل ســوگ ناتوان می شــوند، حریص می شــوند، 
تصمیم هــای غیرمنطقی می گیرنــد و... یک پیش فرض 
غلط است؛ اما چیزی که مهم است اینکه آیا ما شجاعت 
آن را داریم که قبل از حادثه این اجازه را دهیم اجتماعات 
محلی دور هم جمع شوند و برنامه ریزی کنند و خودشان 
برای چنین روزهایی تصمیم گیری کنند یا خیر! هلال احمر 
می گوید هر خانــواده یک امدادگر؛ اما مــن فکر فراتر از 
این شعار را پیشــنهاد می کنم. نه تنها در هر خانواده یک 
امدادگــر، بلکه هر خانواده یک مربی کودک، هر خانواده 
یک گزارشگر محله و... هم آموزش دریافت کنند و اگر این 
خانواده قبل از زلزله برای فعالیت و اقدام در روز بحران 
اگر آموزش دیده باشند و با همسایگان همگام باشند در 
لحظه بحران حتی اگر نصف جمعیت محله نیز آسیب 

ببینند افراد باقی مانده وضعیت را مدیریت خواهند کرد. 
مقامات ما باید اجازه دهند به جای مانورهای نمایشــی 
ســازمانی، اجتماعات محلی را واقعا توانمند کنیم. اگر 
چنین باشد کسی بعد از زلزله بلند نمی شود چند کیلومتر 
از بین خرابه ها رد شود تا برود خواهرش را در گوشه دیگر 
شــهر نجات دهد؛ بلکه به سراغ همســایه اش می رود. 
انــکار اجتماعات محلی و نقش آنها در مدیریت بحران، 
اشــتباهی اســت که ما در بم انجام دادیم و هنوز هم بر 

انجام آن اصرار داریم! 
  زلزله چه تغییراتی در ساختار فرهنگی اجتماعی  �

بم و خرده فرهنگ های این شــهر ایجــاد کرد و این 
خرده فرهنگ ها چگونه خــود را در زلزله و کنش های 

پسینی آن نشان دادند؟ 
زندرضــوی: می توانــم بگویم تغییری ایجــاد نکرد، 
بلکه بیشــتر آنها را نمایان کرد، در مصاحبه هایی که ما 
با خانم های بازمانده از زلزله انجام دادیم، متوجه شدیم 
خرده فرهنگ ها از پشــت دیوارهای عمــودی که افقی 
شده بودند بیرون آمده اند. یکی از این خرده فرهنگ های 
حمایتگر که خود را در زلزله نشان داد، نظام خویشاوندی 
بــود. حلقه هــای دورتــر فامیلی جایگزیــن حلقه های 
نزدیک تر اما از دســت رفته شــدند. کســی که دایی اش 
را از دســت داده بود دایی مــادرش را جایگزین آن کرده 
بود. مادربزرگ جایگزین مادر شــد. یعنی خویشــاوند از 
دســت رفته با یک یا چند درجه عقب تر جایگزین شــد تا 
گسســتی ایجاد نشــود. خرده فرهنگ دیگــری که تغییر 
کرد پذیرش جایگاه فرودســت زنان قبل از زلزله بود. این 
فاجعه باعث شــد زنان از پشــت دیوارها بیرون بیایند و 
اتفاقا وارد مناســباتی شدند که از قبل هیچ آشنایی ای با 
آن نداشتند. آنها یاد گرفتند مربی کودک شوند و در وسط 
فاجعه برای شــاد کردن کودکان تلاش کنند. بســیاری از 
آنها برای یافتن کار و امرار معاش، دنبال تحصیل و حتی 
تحصیلات دانشــگاهی رفتند و موفق شــدند. به عبارتی 
زلزله تا حدودی ساختار روابط مردسالارانه یک اجتماع 

محلی را تضعیف کرد. 
  اما تغییر برخــی خرده فرهنگ هــا به  ویژه برای  �

اجتماعی که می خواهد دوران بعد از فاجعه را پشتِ 
سر  بگذارد، می تواند آسیب زا هم باشد؟ 

بلــه، در همیــن تغییــر حلقه هــای  زندرضــوی: 
خویشاوندی، در کنار محاسن آن شاهد جنبه های منفی 
آن  هــم بودیم. برای نمونه اختیار برخــی از کودکان به 
بزرگســالانی رســید که برای آنها تصمیم های نادرست 
گرفتند؛ برای نمونه وقتی دولت در دوره ای اعلام کرد به 
ازای هر ازدواجی که در بم انجام شــود وام ساخت و ساز 
به خانواده ها خواهد داد شــاهد افزایش ازدواج کودکان 
دختر بودیم که پدیده مادرکودک گســترده تر از قبل شد! 
اما درمجموع تغییراتی که در خرده فرهنگ های مرتبط با 

زیست زنانه به وجود آمد، مثبت بود. 
  یعنی برســاختن فرهنگ داوطلبان مســتقل از  �

دولت بر پایــه توانمندی جامعه محلــی و مداخله 
«ان جی او»ها، می تواند در فجایعــی مانند زلزله بم 
کمک کند. چقدر شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی 
ما می تواند برای ساختن چنین فرهنگی یاری دهنده 

باشد؟ 
زندرضوی: ببینید، برخی گفتارهای کلیشه ای متأسفانه 
بین جامعه شناســان ایرانی رواج پیدا کرده. یکی از آنها 
این اســت که ظرفیت مشارکت اجتماعی ایرانی ها پایین 
است. مثال ها هم برای اثبات این ادعاها، معمولا شواهد 
تاریخی از جامعه کشــاورزی است. برای مثال، می گویند 
قنات ها چون مالکیت مشاع دارند تا مرز نابودی هم که 
می روند، کسی برای بازسازی آنها پیش قدم نمی شود مگر 

در لحظه ای که دیگر آب وجود ندارد. 
ادامه در صفحه ۱۷
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۷۵درصد علت مرگ ایرانی ها به 
روایت معاون وزیر بهداشت

شرق: معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن ارائه  �
آماری از میزان سرطان و سکته های قلبی و مغزی در 
کشــور، بر لزوم پیشگیری از این بیماری ها تأکید کرد. 
دکتر علی اکبر سیاری، در مراسم کمپین «یک شهروند 
ســالم» با بیان اینکه ســلامتی یعنی برخورداری از 
رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی گفت: 
وزارت بهداشت با چهار استراتژی درصدد است این 
امر را تحقق بخشــد. اولین اســتراتژی ما مشارکت 
خود مردم اســت. تــا زمانی که مردم در ســلامت 
خود مشــارکت نکنند، امــکان نــدارد بتوانیم برای 
ســلامتی آنها کاری کنیم. دومین استراتژی همکاری 
بخش های اثرگذار در ســلامت اســت. سومین آنها 
ایجاد عدالت به معنای دسترســی مردم به خدمات،  
دریافــت خدمات و حفاظت مالــی از مردم در برابر 
هزینه های سلامت اســت و چهارمین استراتژی هم 
اســتفاده از تکنولوژی های مناســب و ارزان اســت. 
معاون بهداشــت وزیر بهداشــت افــزود: امروز در 
جامعه ما مرگ بدترین حادثه اســت و ما درصددیم 
تــا مرگ نابهنگام مردم را تا ۱۰ ســال آینده به میزان 
۲۵ درصد کاهش دهیم. وی با بیان اینکه کم تحرکی 
و مصرف ســیگار از معضلات ما در کشــور اســت، 
گفت: درحال حاضــر ۱۹میلیون نفر از مردم ما تحرک 
ندارند. همچنین مردم ســالانه ۱۰هزارمیلیاردتومان 
سیگار دود می کنند و با این کار خطر ابتلا به سرطان 
ریه ۲۳ برابر و خطر ابتلا به ســکته قلبی چهاربرابر 
افزایش می یابد. در کشور ما مرگ ۶۰هزار نفر مرتبط 
با مصرف ســیگار است. ســیاری با اشاره به معضل 
غذای ناســالم گفت: در کشــور ما مردم روزانه ۱۰ تا 
۱۲ گــرم نمک مصرف می کنند، این در حالی اســت 
که ســالمندان باید زیر ســه گرم نمــک و جوانان نیز 
پنج گرم نمک مصرف کنند. همچنین باید روزانه ۲۵ 
گرم قند مصرف کنیم اما تنها در یک آبمیوه صنعتی 
۲۵ گرم قند وجود دارد. ســیاری افزود: چهار عامل 
بیولوژیــک در به خطرانداختن ســلامتی نقش دارند 
کــه یکی از آنها فشــار خون اســت؛ به طوری که در 
کشــور ۱۰میلیون نفر مبتلا به فشــار خون هستند که 
۵۰ درصد آنها از بیماری شــان خبر ندارند. همچنین 
۹۲ هــزار مرگ به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
مرتبط با فشــار خون اســت. معاون بهداشت وزیر 
بهداشت همچنین گفت: در کشور ما هفت میلیون 
و ۳۰۰ هزارنفــر مبتــلا به قند خون بالا هســتند و 
پنــج میلیون نفر نیز دیابت دارنــد که نیمی از آنها 
از دیابــت خود خبر ندارند. همچنیــن در ایران ۲۴ 
میلیون نفــر با اضافه وزن و چاقی روبه رو هســتند. 
سیاری با بیان اینکه ۸۳ هزارنفر در عصر این چهار 
بیماری در کشور فوت می کنند و این بیماری ها ۷۵ 
درصــد علت مرگ را به خــود اختصاص می دهد، 
گفــت: البته اینهــا در دنیا اپیدمی هســتند. وی با 
بیان اینکــه هنرمندان در این زمینــه نقش بزرگی 
دارند، گفت: در کشــور ما سالانه ۹۲ هزارنفر سکته 
قلبی می کنند، ۴۳هزارنفر ســکته مغزی می کنند و 
همچنین ۳۰ هزار نفر در اثر سرطان در کشور جان 
خود را از دســت می دهند و سالانه ۹۰ هزارنفر به 
ســرطان مبتلا می شــوند. درحال حاضر ما ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار بیمار مبتلا به ســرطان در کشــور داریم 
که ۴۰درصد آنها قابل پیشــگیری اســت. سیاری با 
بیان اینکه بیماری هایی مانند آســم با آلودگی هوا 
تشــدید شده و ازدحام در بیمارستان ها بالا می رود، 
گفت: حوادث ترافیکی نیز در کشور ما یک معضل 
محســوب می شــود؛ به طوری که روزانه ۵۴ نفر از 
مردم ما بر اثر حوادث ترافیکی فوت کرده و ۱۱۰ نفر 
معلول می شــوند و هفته ای ۳۰۰ نفر به دلیل این 

حوادث جان می دهند.

قطر به دنبال تصاحب خاک ایران 
برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲

خانــه ملت: رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتع  �
و آبخیــزداری بــا بیــان اینکــه کشــورهای حــوزه 
خلیج فارس به دنبــال خاک ایران هســتند، به تلاش 
مقامات قطری برای تأمین خاک موردنیازشــان برای 
بازی هــای جام جهانی ۲۰۲۲ اشــاره کــرد و گفت: با 
هرگونه درخواســتی در این زمینــه مخالفت کردیم. 
خداکــرم جلالی در گفت وگوی تفصیلــی با خبرنگار 
خبرگــزاری خانه ملــت، به مهم ترین مســائل حوزه 
منابع طبیعــی، حفاظت از جنگل هــا و جلوگیری از 
هرگونه جنگل خواری اشــاره کــرد و گفت: واقعیت 
این اســت که اکثر زمین خواری ها و تصرفات در سطح 
جنگل ها و منابع طبیعی جزء مســتثنیات مردم است 
اما سازمان جنگل ها و مراتع کشور با متخلفان تخریب 
منابع طبیعی قوی و محکــم برخورد می کند. رئیس 
ســازمان جنگل ها و مراتع کشــور با یادآوری کمبود 
امکانات و نیروی انسانی برای حفاظت دقیق از منابع 
طبیعی کشــور تأکید کرد: هیچ خط قرمزی در برخورد 
با متخلفان تخریب منابع طبیعی از ســوی ســازمان 
جنگل هــا و مراتع وجــود نداشــته و هرگونه ادعایی 
مبنی بر اینکه سازمان جنگل ها با افراد متخلف وابسته 
بــه نهادها و ســازمان های مختلف هیــچ برخوردی 
نمی کند از اســاس اشــتباه و غیرقابل قبول است. وی 
همچنین با بیان اینکه حدود هشت میلیون مترمکعب 
چوب درختان جنگل ها برای ســوخت هیزمی توسط 
جنگل نشینان استفاده شده است، تصریح کرد که اکثر 
مجازات هــا برای برخورد با متخلفــان منابع طبیعی 
و جنگل خــواری بازدارنده نیســت. وی درباره چرایی 
افزایــش جنگل خــواری و عملکرد این ســازمان در 
برخورد با متخلفان، گفت: ســازمان جنگل ها و مراتع 
کشــور با توجه به همه کمبودها، بسیار قوی، توانمند 
و با چنگ و دندان از جنگل ها و مراتع کشور حفاظت 
می کند، اما در برخی موارد به دلیل محدودیت منابع 
انســانی و امکانات موجود، جنگل خواری به صورت 
مخفیانــه انجام می شــود؛ بنابراین توجــه به ارتقای 
امکانــات و نیروی انســانی بــرای مراقبــت و پایش 
جنگل ها یک امر ضروری اســت. وی درباره اقدامات 
این ســازمان در جهــت جلوگیری از قاچــاق چوب، 
گفت: براســاس اقدامات و عملکــرد یگان حفاظت 
سازمان تاکنون به میزان قابل توجهی از قاچاق چوب 
جلوگیری شــده اگرچه در شــش ماه نخست امسال 
دوهــزارو ۷۰۰ مترمکعب قاچاق چوب انجام شــده 
که به طورحتم باید اقدامــات کنترلی برای جلوگیری 
از این مشــکل به درستی انجام شود. وی با بیان اینکه 
کشــورهای حوزه خلیج فارس به دلیل قرارگرفتن در 
منطقه ای خاص، خاک زراعی ندارند، افزود: اگر اجازه 
صادرات خاک ایران به این کشورها داده شود، خسارات 
غیرقابل جبرانی به کشور وارد خواهد شد به همین دلیل 
براساس قوانین کشور صادرات هر نوع خاکی از کشور 
ممنــوع اســت، البته امــکان دارد در برخی شــرایط 
قاچاقی در ســطح محدود صورت گیرد اما از مبادی 
رسمی امکان پذیر نیست بلکه گاهی به وسیله لنجی 
مقداری خاک از سواحل جنوبی کشور قاچاق می شود 
که با آن هم برخورد صورت می گیرد. جلالی با تأکید بر 
اینکه برای جلوگیری از قاچاق خاک باید مبادی ورودی 
و خروجی به شدت کنترل شوند، تصریح کرد: گاهی در 
خبرها شــنیده می شــود که محموله هایی از خاک به 
مقصد قطر یا ســایر کشورها از ایران خارج شده؛ البته 
در پی برگزاری مســابقات جام جهانی فوتبال که قرار 
است در قطر برگزار شــود، گفته می شود مقامات این 
کشور برای ایجاد فضای سبز به دنبال خاک ایران، عراق 
و سایر کشــورها هســتند که در این زمینه مراجعات 
بســیاری هم به ما داشــتند اما ما جــواب رد دادیم و 

گفتیم که صادرات خاک از ایران ممنوع است. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
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گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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کشتی- پایبند در دوستی – فراموشی. 

عمودی: 
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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.

14
36

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 2439

سخت  1437 سودوکو

سودوکو 1437

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 2440  �  طراح: بیژن گورانى

گفت وگو با مدیران مرکز دوستدار کودک به بهانه سالگرد زلزله بم

اشتباه ما در  بم انکار نقش اجتماعات محلی بود
رضا جمیلى

دکتر سیامک زندرضوی، جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان است. او و همسرش رؤیا 
اخلاص پور که دانش آموخته اقتصاد و مدیر مرکز دوســتدار کودک مشتاق اســت، از ۱۲ سال پیش که بم لرزید 
بی وقفه به مدت پنج سال، برای کاستن از تأثیرات روحی و اجتماعی این حادثه بر زندگی کودکان و زنان بازمانده 
از آن تلاش کرده اند، چه از طریق انجمن دوســتدار کودک، چه با مستندسازی از زلزله ای که به گفته زندرضوی 
بیش از آنکه در پی واکاوی حقایق آن باشیم، کلیشه های بی پشتوانه شکل گرفته حول آن را نقد کرده ایم. در این 

گفت وگو آنها از گروه هایی که از این زلزله متأثر شدند و میزان حمایت هایی که از آنها شد، می گویند. 

مقامات ما باید اجازه دهند به 
جای مانورهای نمایشی سازمانی، 
اجتماعات محلی را واقعا توانمند 
کنیم. اگر چنین باشد کسی بعد از 

زلزله بلند نمی شود تا برود خواهرش 
را در گوشه دیگر شهر نجات دهد؛ 
بلکه به سراغ همسایه اش می رود. 

انکار اجتماعات محلی و نقش آنها در 
مدیریت بحران، اشتباهی است که ما 

در بم انجام دادیم
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